
طوقـی یکی یکدانـه کفتر جلـدش را زیر پیراهنش پنهـان می کند و دکمه هـای پیراهن 
را از هـول تا به تـا می بنـدد. صـدای پـای تیمـور را که توی پاگرد می شـنود، تندی سـه 
چهـار پلـة آخـری را جَسـت می زنـد و خودش را می رسـاند بـه دالان خانـه که صدای 
بی بی از پشـت یقه اش را می چسـبد:  کجا با این عجله محمدحسـین؟!  محمدحسـین 
سـرش را برمی گردانـد سـمت بی بـی که لچک سـبز به سربسـته و با قلیـان و بادبزن 

تـوی درگاهی نشسـته و تیـز نگاهش می کنـد و همان طـوری نیم رخ جـواب می دهد: 
از  پـر  از گوشـة گونـة  را  قلیـان  نـی  بی بـی  پیـش بچه هـا.   بازارچـه  مـی رم زیـر 
چروکـش برمـی دارد و می گـذارد کنـار لبـش و پیـش از کشـیدن، می گویـد: »ایشـالا 
کـه همین طـوره.«  پیـش از آنکـه بی بی ادامـه حرفش را بزنـد، محمدحسـین از دالان 
می زنـد بیـرون؛ عیـن کبوتـری کـه درِ قفسـش بـاز شـده، پـر می کشـد تـوی کوچه! 

صـدای کل کل قلیـان بی بـی هـم بدرقـه اش می کنـد. 

همـة کوچـه را تا زیـر بازارچه یک نفس می دود. طوقی پرَبسـته زیـر پیراهنش جُم هم نمی خورد. محمدحسـین 
هـر پیـچ را کـه رد می کنـد، دسـتی روی پیراهنش می گـذارد و زبان بسـته تکانی می خـورد. با هر تـکانِ طوقی، 
لبخنـد او هـم بزرگ تـر می شـود. می دانـد بازارچه را کـه رد کند، کار تمام اسـت. نیمـة راه بازارچـه، دم دکان 
میـرزا، پـا سـبک می کنـد که: »میـرزا قدّ یه کفتـر دون می خـوام.« میـرزا در جوابـش می گوید: »علیک سـام 
جـوون. بـذار اول کار خانـم رو راه بنـدازم« و بعـد رو می کند بـه دخترجـوان و می گوید: »چقدر نـذر داری؟«. 
دختـر جـوان دسـتش را از زیر چادر مشـکی به همراه کاسـه آبخوری برنجی حـرم بیرون مـی آورد و می گوید: 
»قـدّ همیـن کاسـه کافیـه! می برم واسـه کبوترهای حـرم.« میـرزا می خندد: »خوب شـما حالا که به مـراد دلت 
رسـیدی، بیشـتر بخـر و ببر.« دختـر جوان رویـش را تنگ تر می گیـرد و می گوید: »چشـم! هنوز که سـربازیش 

تموم نشـده و برنگشـته ولی چشم!«. 

از لای انگشـت های دسـتش مـردم را می پاییـد. 10 قدمی را قاطی زن ها و بچه ها به همان شـکل رفت. 
خیالـش تخـت بـود کـه نجات پیـدا کرده کـه یک مرتبـه متوجه شـد یک دختربچـه با چـادر رنگی 
بدجـوری بـه او زل زده اسـت. بـس که به فکر اسـتتارش بود، طوقـی را پاک فراموش کـرده بود. ناقا 
سـرش را از لای دکمه هـای تابه تای پیراهن محمدحسـین بیـرون آورده بود و به ایـن طرف و آن طرف 
کلـه می کشـید. محمدحسـین جَلدی کلة طوقـی را برگرداند سـر جایش و به دختربچه اشـاره ای کرد 
کـه هیـس! نیم وجبـی خنده ای کرد و چادر گلدارش را بیشـتر جلو کشـید و رویش را از محمدحسـین 
برگردانـد. بالاخـره بـه میـدان رسـیده بودنـد. خـودش را از جمعیـت بیرون کشـید و به سـمت حرم 
دویـد. هرچـه زودتـر زبان بسـته را به خانـه اش می رسـاند، خاطرش جمع تر بـود. می دانسـت از دیروز 
کـه کفتـر بیچاره سـرگیجه گرفته، تیمـور رفته تـوی کوکش، هـی می گفت: »محمدحسـین این یکی 
هـم بـوی کبابش بلند شـده! ببین سـرش تـاب می خوره! مریضـه، بـاس از بقیه جداش 
کنـم. یـا بایـد کبابش کنی یا بـدی من سـرش رو بکنم و بنـدازم جلوی گربه هـا!«. از 
ایـن فکر دلش آشـوب می شـد. خوش نداشـت این یکـی هم به سرنوشـت بقیه دچار 
شـود. تـازه چـی گیـرش می آمد تـوی این قفـس تنگ و یک کف دسـت پشـت بام. 
حسـاب کتاب کرده بود و کلی نقشـه کشـیده بود که هر جوری هسـت زبان بسـته 
را برسـاند حـرم آقـا و رهایـش کنـد. بـا خـودش گفته بود چـه وقتی بهتـر از ظهر 
عاشـورا کـه همه جا شـلوغ اسـت و کلـی زوار می آیند حرم. 

درباره حوزه علمیه صدر 
که درس خواندن در آن 

خیلی متفاوت است 

متفاوت درس 
بخوانیم

به ملاقات 
خودمان برویم

دلم پرواز 
می خواهد

سیدضیاءالدین شفیعی

4 صفحه

سه شــنبه 30 خــرداد  1396  |  25 رمضــان  1438  |   20 ژوئــن 2017

شماره 406

4 2

بوی کبوتر
روایتی از عاشـورای رضـوی

تـوی همیـن فکرها بـود که مقابـل دم و دسـتگاه تعزیه بی هـوا خورد به مـرد مقابلش 
و محکـم نقـش زمیـن شـد. پیرمـرد شـمرخوان آمد بـالای سـرش و دسـتش را دراز 
کرد که »پاشـو جوون، حواسـت کجاسـت؟«. کنارش پسـربچه ای با لباس سـبز عربی 
می خندیـد و می گفـت: »شـمر! کفتـرش رو ببین.« شـمر همان طـور که خم شـده بود 
و خـاک لبـاس محمدحسـین را می تکاند، گفـت: »کجا با این همه عجله پسـرجان؟!« 
محمدحسـین در حالـی کـه دسـتپاچه سـعی می کـرد خـودش را از دسـت شـمر رها 
کنـد، طوقی را دو دسـتی چسـبیده بـود و جویده جویـده جواب مـی داد: »هیچی به خدا 
آقـا کاری نکردیـم. جایی نمیرم. می خواسـتیم بریم زیارت.« شـمرخوان گفت: »باشـه 
بابـا! حـالا ایـن همـه هـول و ولا نـداره. مـا هـم داریم بـا این طفل هـای مسـلم میریم 
حـرم.« طفـان مسـلم دوبـاره خندیدند و گفتنـد: »آره، شـبیه عباس هم می یـاد، هنوز 
نوبـت ما نیسـت. گفتیـم بریم حرم، سـامی بدیـم و برگردیم.« 

از بازارچـه تـا حـرم راهـی نبـود. تـازه، تـوی محل همه دوسـت و 
آشـنا بودنـد و می توانسـتند ردش را به تیمور خبر بدهنـد. بازارچه 
را کـه رد می کرد، می توانسـت بیـن یکی از هیئت ها کـه می رفتند 
بـه آقا سرسـامتی بدهنـد، خودش را گـم و گور کنـد. کجا تیمور 
می توانسـت بیـن آن همـه سـینه زن و زنجیـرزن او را پیـدا کنـد و 
طوقـی، یکـی یکدانـه کفتـرش، را پس بگیـرد. پیچ آخـر را که رد 
کـرد، یک دسـته سـینه زن را دید که به سـمت خیابـان می رفتند. 
اول از همـه پرچـم و بیرقشـان بـود که جلو می رفت و پشـت سـر، 
یـک وانـت که بلندگـو و نوحه خوان سـوارش بود. بعد، یک دسـته 
از سـینه زن ها و پشـت سرشـان طبل و سـنج و دوباره سـینه زن ها 
و آخـر سـر هـم زن هـا و بچه ها کـه پیِ هیئـت می رفتند و اشـک 
می ریختنـد. محمدحسـین خـودش را انداخـت بیـن بچه هـا و بـا 
دسـت صورتش را پوشـاند. نوحه خـوان می گفت: »امشـب من هم 
مسـافرم تو کجایـی برادرم؟«. محمدحسـین با صـدای طبل دلش 

تـکان می خـورد و بـا نوحه خـوان تکـرار می کرد. 

برای خودشـان شـده بودند یک کاروان جمع و جور! محمدحسـین، 
شـبیه حضـرت عباس، طفان مسـلم و شـمر با طوقی کـه زیر لباس 
محمدحسـین بال بال می زد و محمدحسـین آن قـدر طوقی را محکم 
چسـبانده بـود به سـینه اش که انـگار صـدای قلبش با صـدای قلب 
او قاطـی شـده بـود. پایشـان که بـه باب الرضـا رسـید، دختربچه را 
بـا چـادر گلدارش دیـد که بهـش لبخنـد مـی زد. کاروان آن ها هم 
بـه حـرم رسـیده بـود. یک لحظـه با خـودش فکـر کـرد زن جوان 
چـادری و کاسـه برنجیـش را هـم دیـد. بـا خـودش گفـت انـگار 
همـه اهالـی بازارچـه آمده اند حـرم. رو بـه گنبد گفت: »سـام آقا! 
طوقـی رو آوردم هـواش رو داشـته باشـی.« شـمر دسـتی بـه زمین 
کشـید و به سـینه اش زد. شـبیه حضرت عبـاس هم کاه پـَر دارش 
را گذاشـت روی سـر محمدحسـین و گفت: »نتـرس قاطی جمعیت 
هیچ کـس هواسـش بـه تـو و کفتـرت نیسـت، رفتیـم داخـل یـک 
گوشـه ای رهایش کن.« محمدحسـین کاهخود سـبز را روی سرش 

جابه جـا کـرد و خندید. 

دلـش کلـی قـوت گرفته بـود. برای همیـن زیر طاقـی ایوان 
طـا که طوقـی را رها کـرد، پلکـش نلرزید.آب تـوی دلش 
تـکان نخـورد. طفان مسـلم و شـبیه عبـاس برایش دسـت 
تـکان دادنـد. شـمر گفت: »خـب حـالا برویم داخـل دیگر 
بابـا! ندیدیمـت حالمـان کـن.« طفان مسـلم جلوتـر رفته 
بودنـد. گفتـه بودنـد می رویـم بـالای سـر حضـرت! بیـن 
جمعیـت رفـت تـو. پایش که بـه در طا رسـید، مثل شـبیه 
حضـرت عبـاس سـرش را گذاشـت روی در و گفـت: »بـا 
اجازه! ببخشـید کـه تنم بوی کفتر می ده.« سـرش را از روی 
در برنداشـته بـود کـه زمیـن زیر پایـش لرزیـد. یک مرتبه 
چیـزی تـوی سـینه اش ترکیـد. صـدا آن قـدر بلنـد بـود که 
گوش هایـش از کار افتـاد. بعـد سـرش تـاب برداشـت و 
محکـم خورد زمیـن! اول خیال کـرد تیمور اسـت که ردش 

را گرفتـه و ناغافـل خوابانـده پـس گردنش!
بـوی سـوختگی می آمـد. انگار تیمـور طوقی را کبـاب کرده 
باشـد. بعـد دیـد کـه شـبیه عبـاس هـم افتـاده روی زمیـن 
کمـی آن طرف تـر! دسـت هاش هم نبـود. یک رد سـرخ بین 
هـر دوی آن هـا راه افتاده بود. شـمر داد مـی زد ولی صدایش 
درنمی آمـد. همه جـا داشـت تاریـک می شـد. شـبیه عبـاس 
کـه بهـش لبخنـد زد، چشـمهایش را بسـت. سـینه اش هنوز 

بـوی کبوتر مـی داد. 

ـــیک

چهارــ

پنجــ

ششـــ

هفتـــ

ـــدو

ـــسه
دلش کلی قوت گرفته بود. 

برای همین زیر طاقی 
ایوان طلا که طوقی را رها 

کرد، پلکش نلرزید

از لای انگشت های 
دستش مردم را می پایید. 
10 قدمی را قاطی زن ها و 

بچه ها به همان شکل رفت

توی همین فکرها بود که 
مقابل دم و دستگاه تعزیه 
بی هوا خورد به مرد مقابلش و 
محکم نقش زمین شد



2w w w . q u d s o n l i n e . i r ان
جو

 نو
مه

می
ض

40
ه 6

ار
ـم

سه شنبه 30 خرداد  1396ش
25 رمضان  20/1438 ژوئن 2017

         روی خط  هشـت      
  

ب 
خو

ار 
ه ک

ن ی
یگ

ن م
ه ای

  ب
ن 

وو
ن ج

ه ای
ل ب

یو
 ا

متفاوت درس بخو انیم 
 اگـر سـرتان را بیندازید پایین و یک راسـت بروید 
تهـران، خیابـان 15 خرداد، روبه روی ناصرخسـرو، 
جلوخان شـمالی، مسـجد امام خمینـی)ره( بازار، 
دسـت راسـت، شـماره 18، کله تـان می خـورد به 
در مدرسـه حـوزه علمیه صدر که یک سـاختمان 
بیشـتر اسـت. ولـی  بلکـم  قدیمـی 200 سـاله 
کاشـی های آبی و سـتون های قدیمـی و پنجره ها 
و حجره هـای ایـن سـاختمان نباید گولتـان بزند. 
چـون اینجـا یک حـوزه علمیه متفاوت اسـت که 
تصمیـم گرفتـه مـدرن باشـد و آن طـوری کـه از 
جوانـب امـر پیداسـت، درسـت و حسـابی هـم از 

پسـش برآمده اسـت. 

داستان تولد یک حوزه 

ظاهـراً طـرح تحـول نظـام آموزشـی حوزه هـای 
علمیـه از آن بحث هـای اسـتخوان داری اسـت که 
حـدود دهـه 70 رهبـر انقـاب بـرای اولیـن بـار  
دغدغـه اش را مطـرح کرده انـد؛ دغدغـه ای کـه بر 

لـزوم ایجـاد حوزه علمیه ای متناسـب با نیازهای امروز جامعه و کشـور تأکید 
می کرد. از آن سـال حرکت هایی برای رسـیدن به نظامی که پاسـخگوی این 
دغدغـه باشـد، در حوزه هـای علمیـه و بین نخبـگان حوزوی آغاز شـد. حوزه 
علمیـه صـدر هـم بدون شـک یکی از ایـن تاش هاسـت که در سـال 1388 
بـا طـرح تحول مـدارس حوزه علمیه که توسـط حجت الاسـام والمسـلمین 
غامرضـا قاسـمیان طراحی شـده بود، راه اندازی شـد. مجتمع حـوزه اي صدر 
)طرح مشـکات( مجموعه اي از مدارس و مراکز حوزه اي اسـت که در راسـتاي 
تحقـق رهنمودهـاي مقام معظم رهبـري درباره تحول در نظـام حوزه علمیه 
تأسـیس شـده و اداره مي شـود. مسـئولان ایـن مجتمـع معتقد هسـتند که 
همـه تاششـان را کرده انـد تـا حـوزه ای را ایجـاد و اداره کنند کـه نتیجه اش 

تربیـت طلبه هـای جوان و بـه روز و کارآمد باشـد. 

چرا این حوزه متفاوت است 

همان طـور کـه گفتیم، نظـام آموزشـی این حوزه بـا حوزه های سـنتی تفاوت 
دارد. چـون آن طـوری کـه مسـئولان ایـن حـوزه می گوینـد، یک عـده از کار 
درسـت های حـوزه علمیه و اسـتادان فرهیختـه دور هم جمع شـده اند و نظام 
آموزشـی و دروس آن را نوشـته اند. ایـن حـرف خودمانی اش این می شـود که 
واحدهـای درسـی کـه در این حوزه ارائه می شـود با حوزه های سـنتی تفاوت 

دارد. بـه عنـوان مثـال، در موضوع قـرآن و حدیث و بعـد از آن در 
مـورد درس فقه سـختگیری ها و توجه های زیادی شـده 

و طلبه هـا در چنـد سـطح متفـاوت روی قـرآن 
و حدیـث و فقـه کار می کننـد. اگـر بـه 

جـدول درسـی این حـوزه نگاهی 
بیندازید، متوجه می شـوید 

کـه طلبه هـا در ایـن 

حـوزه درگیـر مطالـب رشـته های انسـانی هـم 
هسـتند. اما بدون شـک این تنها نقطـه تمایز این 
مجتمع نیسـت. خود دست اندرکاران اینجا معتقد 
هسـتند کـه نقطه قـوت حوزه صـدر در اسـتادان 
قوی و طلبه های متفاوتش اسـت. ظاهراً اسـتادان 
برجسـته و بزرگـی از قـم و تهـران در این مجتمع 
حضـور دارنـد. همچنیـن، طلبه هایـی کـه پس از 
گذرانـدن آزمـون ورودی و مصاحبـه بـه اینجا راه 
پیـدا می کننـد، بـه اعتقاد مسـئولان مجتمع یک 
سـر و گـردن از دانش آموختـگان جاهـای دیگـر 
بالاتـر هسـتند. دانـش آموختـگان ایـن حـوزه در 
2 مقطـع مقدماتی و پیشـرفته ثبت نـام می کنند. 
طلبه هـای دوره مقدماتـی جوان هـای دیپلمـه ای 
هسـتند که به دنبال تجربه مسـیر متفـاوت و کار 
درسـت به سـراغ این حـوزه آمده اند. پیشـرفته ها 
داخلشـان  کـه  هسـتند  دانشـگاه رفته هایی  نیـز 
اسـتادان و تحصیل کرده هـای خارج رفتـه هم پیدا 
می شـود. هرچنـد ایـن 2 موضـوع می توانـد مورد 
توجـه باشـد امـا به اعتقـاد مـا مهم تریـن ویژگی 
ایـن مجتمـع، ارتبـاط ویژه ای اسـت که بین اسـتادان و طلبه ها شـکل گرفته 
اسـت. بر عکس جاهای دیگر، اینجا دانش آموزان به دنبال اسـتادان هسـتند و 
ازشـان کار می کشـند و البته اسـتادهای راهنمایی هم در کنار طلبه ها هستند 

کـه ارتبـاط صمیمـی با آن هـا داشـته و همه جوره همـراه بچه ها هسـتند. 

چه کسانی می توانند به این حوزه بروند 

بـرای ثبت نـام در ایـن حوزه فقط مهم اسـت کـه به تجربه مسـیری متفاوت 
عاقه منـد باشـید. بعد از آن هم یادتان باشـد اینجا محـل تحصیل طلبه های 
باهـوش و بااخاقـی اسـت که خاص هسـتند و دوسـت دارند که تـوی حوزه 
فرهنگـی و اجتماعی فعال باشـند. اگر دلتان می خواهد بعـد از گذراندن دوره 
متوسـطه بـه ایـن مجموعه هم به عنـوان گزینـه ای برای ادامـه تحصیل فکر 
کنیـد، قبلـش خدمتتـان عـرض کنـم کـه این حـوزه یـک تفـاوت دیگر هم 
بـا حوزه هـای سـنتی دارد. اینجـا همـه چیز حسـابی بـه روز شـده و همگی، 
از سیسـتم های درسـی گرفتـه تـا کاس هـا و حتـی طلبه هـا، بـه تکنولوژی 
روز مجهـز شـده اند. تـوی کاس هـای ایـن مجتمـع طلبه هـا روی زمیـن 
نمی نشـینند. اینکه چیزی نیسـت. آن ها همه درس و مشق هایشـان را تایپ 
می کننـد و از ضبـط صـوت تا لپ تاپ در اختیارشـان اسـت. بـرای همین اگر 
شـانس آوردیـد و در ایـن مجتمـع پذیرفتـه شـدید، قبلـش باید یـک دوره 
آموزشـی در حوزه سـخت افزار و نرم افزار بگذرانید. حواسـتان باشد 
کـه پذیرش طلبـه در مجتمع حوزه ای صـدرا )مدارس 
مشـکات( در سـال 1397ـ 1396 آغـاز شـده 
مراجعـه بـا  تیرمـاه   15 تـا  و   اسـت 

 hmeshkat.ir بـه نشــــــانی
ثبت نـام  بـرای  می توانیـد 

کنید.  اقـدام 

ایرنا

یک خاک عجیب، یک کوه خوراکی 

حتماً درباره سـرمایه های کشـورمان زیاد شـنیده اید شـاید برایتان جالب باشـد که بدانید یکی از این سـرمایه ها خاک رنگی 
جزیـره هرمـز اسـت؛ خاکی که معاون محیط زیسـت دریایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت درباره اش خبرهـای خوبی دارد 
و گفتـه کـه قـرار اسـت بهره بـرداری از این خـاک ممنوع شـود. وی در ادامه توضیح داده اسـت که خاک رنگی ایـن جزیره در 
تمـام دنیـا بسـیار نـادر و جزء میراث فرهنگی حسـاب می شـود و خارج کـردن حتی یک میلی متـر از این خـاک و صادرکردن 
آن بـه جاهـای دیگـر خطاسـت. جزیـره هرمـز به جز خاک سـرخ، یک کـوه خوراکی هـم دارد و مـردم محلی از خاک سـرخ 
آن بـه عنـوان ادویـه بـرای پخت ماهی و نان و تهیه ترشـی، مربا و سـس اسـتفاده می کننـد! مردم محلی این کـوه را »گلکَ« 

می  نامنـد و خـاک سـرخ آن را مانند نمـک در تهیه انواع غذاهـا مصرف می  کنند. 

ایرنا

دیوار مهربانی به غزه رسید 

رسـم قشـنگ دیـواری مهربانـی را کـه بـه یـاد دارید. جالـب اسـت بدانید که ایـن دیوار سـفر کرده و به شـهر غـزه هم رفته 
اسـت. »دیـوار مهربانـی«، »مـا همـه برادریـم«، »نیـاز نداری بـذار، نیـاز داری بـردار«...، این عبارت های آشـنایی هسـتند که 
مدتـی اسـت کـه در کنار بعضی اجناس مانند لباس و کفش و غذاهای کنسروشـده و اسـباب بازی و... بـر دیوار یکی از مناطق 
مرفـه شـهر غـزه دیده می شـوند. ظاهراً »انس«، جوان 23 سـاله فلسـطینی، ایـده دیوار مهربانـی را در غزه پیاده کرده اسـت. 
بـه گـزارش بانـک جهانـی، شـهر غـزه با داشـتن 60 درصـد فقیر، رتبه سـوم فقـر را در بین شـهرهای جهـان دارد. همچنین 
بیـکاری در نـوار غـزه بـه حدود 43 درصد رسـیده اسـت و بسـیاری از مردم با کمک هـای دریافتی از مؤسسـه های بین المللی 

امرار معـاش می کنند. 

درباره حوزه علمیه صدر که درس خواندن در آن خیلی متفاوت است

نسـخه نمایـش خانگی فیلم »محمد رسـول الله« سـاخته »مجید مجیدی« کـه تقریباً دو سـال از اکـران عمومی آن 
می گـذرد، بـه زودی وارد بـازار خواهد شـد. دلیل این وقفه طولانـی، تلاش برای اکـران بین المللی فیلم بـود که مهم ترین 

آن هـا مربـوط به ترکیه اسـت. خبـر توزیع نسـخه ویدیویی »محمد رسـول الله« نیـز درحالی وارد رسـانه ها شـد که هفته 
گذشـته تلویزیون سراسـری ترکیه ایـن فیلم را نمایش داده اسـت. به هرحال فیلم سـینمایی »محمد رسـول الله« سـاخته 
مجیـد مجیـدی کـه به مقاطـع کودکـی و نوجوانی پیامبر اسـلام می پـردازد، بـه زودی وارد شـبکه نمایش خانگی می شـود. 
براسـاس اخبار منتشـر شـده، ایـن فیلم بعد از ایام شـب های قـدر و احتمـالاً نزدیک به عید فطـر توزیع خواهد شـد. فیلم 

»محمد رسـول الله« محصول مؤسسـه نور تابان در کشـورهای مختلف از جمله ترکیه، آذربایجان، عراق و روسـیه به نمایش 
درآمده اسـت و در نسـخه ویدیویی  آن که توسـط شـرکت تصویرگسـتر پاسـارگاد عرضه  می شود.

نسخه ویدئویی محمد رسول الله

هفته گذشـته مسـعود فراسـتی منتقـد جنجالی برنامـه »هفـت« در گفت وگـوی کوتاهی علـت جدایی 
خـود از ایـن برنامـه را دلایـل شـخصی و عدم تمایل خـود برای حضـور در این برنامه سـینمایی عنـوان کرد. 

امـا سـایت »مشـرق« عنوان کرده اسـت کـه دلیل اصلـی عدم حضـور فراسـتی در سـری جدید ایـن برنامه، 
انتقـاد او از نحـوه حضـور رئیس جمهور در میان کارگران بوده اسـت. 17اردیبهشـت ماه سـال گذشـته، مسـعود 
فراسـتی به همـراه »محمدتقی فهیم« فیلم سـینمایی »بادیگارد« سـاخته ابراهیم حاتمی کیـا را در برنامه »هفت« 
نقـد کردنـد. در آن برنامه مسـعود فراسـتی به حضـور دکتر حسـن روحانی در جمـع کارگردان شـرکت »مپنا« 

واکنـش نشـان داد و گفـت بـا وجـود این که بـه حسـن روحانـی رأی داده اسـت و از برجـام دفاع می کنـد، اما 
منتقـد حضـور رئیـس جمهور با ماشـین شاسـی بلند مشـکی در میان کارگران اسـت.

علت ممنوع التصویری فراستی

 نام فیلم: گزارش یک جشن
 کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا 

شـاید باورش سـخت باشـد، ولی »ابراهیـم حاتمی کیا« هـم در صندوقچه فیلم های 
توقیفـی جایـی بـرای خود دسـت و پا کرده اسـت. فیلـم »گزارش یک جشـن« که 
قبل تـر با نام »بانوی شـهر ما« فیلمنامه اش نوشـته شـده بـود، بعد از اتفاقات سـال 
1388 تولیـد شـد و تـم سیاسـی داشـت، ولی به دلایـل نامعلوم به کلی از فهرسـت 
فیلم هـای اکرانی خارج شـد. سـازمان سـینمایی وقت هـم برای این کـه خیال خود 
و تهیه کننـده را راحـت کنـد، امتیـاز فیلم را به کلـی خرید تا فیلم حتـی تا نزدیکی 
اکـران هـم نـرود. گزارش یک جشـن از آن دسـته فیلم هایی اسـت که کمتر کسـی 
توانسـته آن را تماشـا کنـد و بـه همین دلیـل خبرهای زیـادی از آن به بیـرون درز 
نکـرده اسـت. جالب اینجاسـت که حاتمی کیـا با این که 6،7 سـال از توقیف فیلمش 
می گـذرد، ولـی خـب هیچ گونـه عکس العمل خاصی نسـبت بـه این موضوع نشـان 

نـداده اسـت. چرا؟ واقعـاً نمی دانیم.

 نام فیلم: عصبانی نیستم
 کارگردان: رضا درمیشیان

اکران »عصبانی نیسـتم« در جشـنواره سـی و چهارم یک شـروع خوب برای »رضا 
درمیشـیان« کارگردان جوان سـینمای ایران بود، کسـی که قبـل از این فیلم، بغض 
را در کارنامـه کاری خـود داشـت کـه البتـه چنـدان موردتوجـه مردم قـرار نگرفت. 
هرچنـد فیلـم در چنـد بخش مختلف کاندید سـیمرغ شـد، ولی بـه دلایل مختلف 
از جمله فشـار سیاسـی کسـانی که از فضای فیلم خوششـان نیامده بود، درمیشیان 
مجبـور شـد با نامه ای خواسـتار حذف فیلم از جشـنواره شـود. نوید محمـدزاده هم 
کـه اولیـن سـیمرغ خـود را کسـب کـرده بـود، به یک بـاره از فهرسـت حذف شـد. 
چندمـاه پیـش، نسـخه قاچـاق فیلـم با کیفیـت پایین در خیابان های شـهر دسـت 
بـه دسـت شـد، ولی خب آقـای کارگـردان هنوز هم بـه اکران فیلمش کـه در مورد 
دانشـجویی تهرانی اسـت که به دلایل سیاسـی از دانشـگاه اخراج می شـود، امیدوار 
اسـت. البتـه ایـن به معنی بـی کاری جنـاب کارگـردان نیسـت، او سـال پیش فیلم 

جنجالـی »لانتوری« را روی پرده سـینما داشـت.

توقیف شده ها

علیرضا گرانپایه | قطعاً بحث برانگیزترین نقطه کارنامه سازمان سینمایی در 4سال گذشته، تعداد بالای فیلم های توقیفی بوده است؛ فیلم هایی که پروانه نمایش گرفته اند، ولی به 
هر دلیلی نتوانسته اند رنگ پرده های سینما را به خود ببینند. حالا چند هفته ای می شود که به دستور وزیر ارشاد، شورایی برای حل مشکل این فیلم ها به وجود آمده است. اکران 
»مادر قلب اتمی« که این روزها بر روی پرده سینماست و توانسته با هر ترفندی توقیف خود را لغو کند، بهانه ای شد تا این هفته درمورد چند فیلم  در انتظار نمایش و توقیف شده 

سینمای ایران حرف بزنیم و با هم بررسی کنیم که دقیقاً علت اصلی عدم اکرانشان چیست و آیا می شود به رفع آن ها امید داشت؟ این را هم اضافه کنیم که تعداد فیلم های 
توقیف شده ازسوی سازمان سینمایی بیشتر از این حرف هاست، ولی خب ما تنها به چند فیلم از این فهرست اشاره می کنیم.

رفع توقیف؟ 

بعیـد می دانـم کـه فیلـم بـه همان صـورت کـه در جشـنواره اکـران شـد، بتوانـد مجوز 
دریافـت کنـد، حداقلـش این اسـت که صدای رییـس جمهور وقـت و چند سـکانس باید 

به کلـی از فیلـم حذف شـود.

رفع توقیف؟ 

راسـتش را بخواهید چون تقریباً هیچ کسـی پیگیر اکران فیلم نیسـت، بعید اسـت که اتفاق 
خاصـی بـرای گزارش یک جشـن بیفتد، تا این کـه یک نفر پیدا شـود و بگوید پولـی که بابت 

خرید امتیاز فیلم پرداخت شـده اسـت را چه کسـی قرار اسـت برگرداند؟
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ش مگر می شود که حرف از فیلم های توقیفی باشد و حرفی از »کاهانی« به میان نیاید؛ کارگردان 
جوانی که با توجه به سبک خاصی که ساخته هایش دارد، بدون شک با ممیزی در راه اکران روبه رو 
می شود. ولی این بار ماجرا خیلی جدی تر شده است

نسـخه نمایـش خانگی فیلم »محمد رسـول الله« سـاخته »مجید مجیدی« کـه تقریباً دو سـال از اکـران عمومی آن 
می گـذرد، بـه زودی وارد بـازار خواهد شـد. دلیل این وقفه طولانـی، تلاش برای اکـران بین المللی فیلم بـود که مهم ترین 

آن هـا مربـوط به ترکیه اسـت. خبـر توزیع نسـخه ویدیویی »محمد رسـول الله« نیـز درحالی وارد رسـانه ها شـد که هفته 
گذشـته تلویزیون سراسـری ترکیه ایـن فیلم را نمایش داده اسـت. به هرحال فیلم سـینمایی »محمد رسـول الله« سـاخته 
مجیـد مجیـدی کـه به مقاطـع کودکـی و نوجوانی پیامبر اسـلام می پـردازد، بـه زودی وارد شـبکه نمایش خانگی می شـود. 
براسـاس اخبار منتشـر شـده، ایـن فیلم بعد از ایام شـب های قـدر و احتمـالاً نزدیک به عید فطـر توزیع خواهد شـد. فیلم 

»محمد رسـول الله« محصول مؤسسـه نور تابان در کشـورهای مختلف از جمله ترکیه، آذربایجان، عراق و روسـیه به نمایش 
4درآمده اسـت و در نسـخه ویدیویی  آن که توسـط شـرکت تصویرگسـتر پاسـارگاد عرضه  می شود.

»بهـرام رادان« بازیگـر سـینمای ایران یکـی از مشـعل داران المپیـک زمسـتانی 2018 پیونگ چانگ کره 
جنوبـی خواهد بـود؛ اتفاقی که همزمـان برای ورزش و سـینمای ایران اتفـاق بزرگی به حسـاب می آید. پیش 

از این سـابقه داشـته که چهره های غیرورزشـی مشـعل دار المپیک باشـند. مثلاً »تـام کـروز« در المپیک 2004 
آتـن مشـعل دار بـود و این بـار نوبت به یـک چهره هنـری از ایران رسـیده کـه در یک میـدان ورزشـی جهانی، 
سـفیر ایران باشـد. البته مشـعل داری سـتاره سـینمای ایران بخشـی از یک پروژه اسـت. او نماینده پویشی شده 
تـا چند ایرانـی دیگر را هم برای مشـعل داری المپیـک 2018 انتخاب کند. »سامسـونگ موبایـل« به عنوان حامی 

رسـمی المپیـک پیونگ چانگ افـرادی را برای حمل مشـعل المپیک زمسـتانی انتخاب می کنـد. رادان به عنوان 
1نماینـده ایـن پویش انتخاب شـده تا مـردم را برای شـرکت در ایـن رویداد تاریخـی دعوت کند.

رادان مشعل دار شد

 »مهـران غفوریـان« بعـد از 15سـال این روزها با همـکاری »مهران مهـام« قصـد دارد ادامه مجموعه »زیر آسـمان 
شـهر« را بسـازد و پیـش از این هم اعـلام کرده بود »رضا عطـاران« به عنوان مشـاور در این پروژه حضور خواهد داشـت. 

البتـه دو هفتـه پیش نقل قولی از غفوریان منتشـر شـد مبنی بر این که عطـاران راضی به بازگشـت به تلویزیـون و ایفای 
نقـش در این سـریال نمی شـود. او درباره زمان سـاخت ایـن مجموعه نیز گفته: »سـریال پنچری« آقای مهام که تمام شـود 
و بـازی مـن هـم در فیلم »قداره و آتش« به کارگردانی »محمد عرب« تمام شـود، وارد تولید »زیر آسـمان شـهر« می شـویم. 
البتـه پیشـنهادهایی درباره کارگردانی سـینما دارم، اما طبق قـراری که با آقای مهام دارم، »زیر آسـمان شـهر« اولویت من 

اسـت. سـریال در 90قسـمت برای شـبکه سـه تولید خواهد شـد. ضمن این که با »حمید لولایی«، »یوسـف تیمـوری« و 
3»ملکـه رنجبر« صحبت کرده ام و حضورشـان قطعی شـده اسـت. خودم هـم در این کار بـازی خواهم کرد.

دوباره زیر آسمان شهر

هفته گذشـته مسـعود فراسـتی منتقـد جنجالی برنامـه »هفـت« در گفت وگـوی کوتاهی علـت جدایی 
خـود از ایـن برنامـه را دلایـل شـخصی و عدم تمایل خـود برای حضـور در این برنامه سـینمایی عنـوان کرد. 

امـا سـایت »مشـرق« عنوان کرده اسـت کـه دلیل اصلـی عدم حضـور فراسـتی در سـری جدید ایـن برنامه، 
انتقـاد او از نحـوه حضـور رئیس جمهور در میان کارگران بوده اسـت. 17اردیبهشـت ماه سـال گذشـته، مسـعود 
فراسـتی به همـراه »محمدتقی فهیم« فیلم سـینمایی »بادیگارد« سـاخته ابراهیم حاتمی کیـا را در برنامه »هفت« 
نقـد کردنـد. در آن برنامه مسـعود فراسـتی به حضـور دکتر حسـن روحانی در جمـع کارگردان شـرکت »مپنا« 

واکنـش نشـان داد و گفـت بـا وجـود این که بـه حسـن روحانـی رأی داده اسـت و از برجـام دفاع می کنـد، اما 
2منتقـد حضـور رئیـس جمهور با ماشـین شاسـی بلند مشـکی در میان کارگران اسـت.

جدول فروش هفتگی:
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 ماه رمضان و البته حوادث 
تروریستی تهران باعث شد تا 

فروش »نهنگ عنبر2« با کاهش 
شدید روبه رو شود، تا جایی که 

شانس این فیلم برای شکستن 
رکورد گشت2 تا حدود زیادی 

کاهش یافت.

»زیر سقف دودی« خانم کارگردان 
هفته اول فروش را با 200میلیون 

آغاز کرد، فروشی که به نظر 
می رسد بیشتر تحت تأثیر فیلم 

قبلی پوران درخشنده بود، چون 
واقعاً زیر سقف دودی بعید است 

که بتواند فروش آنچنانی در گیشه 
امسال تجربه کند.

 »مادر قلب اتمی« به کمک حواشی 
توقیفش همچنان خوب می فروشد 

تا بازهم شاهد این باشیم که توقیف 
یک فیلم، تنها می تواند فروش پس از 

اکرانش را چندبرابر کند. البته حضور 
ترانه علیدوستی و محمدرضا گلزار 
را نیز نباید نادیده بگیریم، ولی خب 

داستان فیلم بعید است عموم مردم را 
راضی از سینما خارج کند.

هرچند اکران ویلایی ها با رایزنی ها 
تا انتها شب های قدر ادامه پیدا 
کرد، ولی این فیلم نتوانست به 

حق خودش در اکران برسد. یک 
فیلم متفاوت در ژانر دفاع مقدس 
که تمام سعی خود را کرد تا اسیر 

کلیشه های معمول نشود، حالا 
با حدود 700 میلون فروش به 

کارش پایان می دهد.

تیک آف که شروع خوبی در گیشه 
داشت، با رسیدن ماه رمضان 

به کلی رشد فروشش پایان یافت 
تا با حدود یک میلیارد تومان، 

احسان عبدی پور فیلم خودش را 
در پایان اکران عمومی ببیند.

با اینکه »برادرم خسرو« اکران 
محدودتری را نسبت به فیلم های 
دیگر تجربه کرد، ولی توانست به 
فروش یک میلیارد و 200 میلیونی 

برسد. اگرچه بازهم فیلم احسان 
بیگلری با بازی خوب شهاب 

حسینی، حقش فروش بیشتر از 
این حرف هاست.

 نام فیلم: ارادتمند؛ نازنین بهاره تینا 
 کارگردان: عبدالرضا کاهانی 

مگـر می شـود کـه حـرف از فیلم هـای توقیفـی باشـد و حرفـی از »کاهانـی« به میـان نیاید؛ 
کارگـردان جوانـی که با توجه به سـبک خاصی که سـاخته هایش دارد، بدون شـک با ممیزی 
در راه اکـران روبـه رو می شـود. ولـی این بـار ماجرا خیلی جدی تر شـده اسـت. هرچند کاهانی 
ادعـا می کنـد کـه فیلم نامـه »ارادتمنـد« همان چیـزی اسـت کـه به کمکـش پروانه سـاخت 
گرفتـه، امـا خبرهایـی که می رسـد حاکی از آن اسـت که بعید اسـت ارادتمند بتوانـد به این 
راحتی هـا رنـگ اکـران را ببینـد. کاهانی که فیلـم جدید خـود را در تایلند و با بـازی عطاران 
و فرخ نـژاد سـاخته اسـت، هـر از گاهی عکس ها و فیلم هـای کوتاهی از فیلمـش را در صفحه 
اجتماعـی خـود منتشـر می کنـد؛ عکس هایـی کـه با توجه بـه خاصه داسـتانی که شـنیده 

می شـود، تـا حـدودی دلیل توقیـف فیلم را مشـخص می کند.

 نام فیلم  ها: کاناپه و خانه پدری 
 کارگردان: کیانوش عیاری

شـاید بتـوان ادعـــا کــــرد تنها کارگردانــی کـه همـــزمان دو فیلم خـود را در 
توقیف دارد، همین جناب »کیانوش عیاری« اســـت. »خانه پــــدری« در زمـــان 
سازمــــان ســـینمایی قبل به دلیل خشـونت زیاد سـکانس ابتدایی فیلم، توقیف 
شـد، امـا دوسـال پیـش بـرای دو روز توانسـت اکـران عمومـی شـود که دوبـاره به 
دلایـل نامعلوم توقیف شـد. عیاری برای جشـنواره سـال گذشـته، فیلـم »کاناپه« را 
سـاخته بـود کـه به دلایـل فرامتنـی به کلـی از بخش مسـابقه جشـنواره فیلم فجر 
خارج شـد. بازیگران خانم فیلم در چند سـکانس از کاه گیس اسـتفاده کرده بودند 
کـه همیـن موضوع باعث توقیف کاناپه شـده اسـت. درمورد کیفیت سـینمایی این 
دو فیلـم راسـتش را بخواهیـد آن قدرهـا خبرهای موثق بـه بیرون درز نکرده اسـت 

که بتوانیـم برایتـان نقل کنیم.

 نام فیلم: رستاخیز
 کارگردان: احمدرضا درویش

»احمدرضـا درویـش« کارگردان باتجربه سـینمای ایران، بالاخره توانسـت به آرزویش مبنی بر سـاخت فیلمی 
براسـاس واقعـه عاشـورا برسـد، امـا بعـد از یـک اکران موفـق در جشـنواره فیلم فجـر و دریافت سـیمرغ های 
پرشـمار، داسـتان رسـتاخیز آغـاز شـد. بـا توجه به تذکـر علمای دینـی، درویش قانع شـد که بایـد حذفیاتی 
بـه فیلـم وارد کنـد. فیلـم پروانـه نمایـش گرفـت تا همه چیـز بـرای اکرانش آمـاده شـود، ولی هرچه بـه روز 
شـروع اکـران نزدیک تـر می شـدیم، حـرف و حدیث ها پیرامـون توقیف بـالا می گرفت. فیلم حدود 24سـاعت 
توانسـت اکران عمومی شـود، ولی با اطاعیه سـازمان سـینمایی، از پرده پایین کشـیده شـد. تا یادمان نرفته 
اسـت بگوییـم کـه براسـاس شـنیده های ما، کسـانی که فیلم را تماشـا کرده انـد، می گویند کیفیت داسـتان و 
سـاخت فیلـم اصـاً چنگـی بـه دل نمی زند. البتـه باید منتظر باشـیم و خودمان رسـتاخیز را تماشـا کنیم تا 

بتوانیم نظر قطعـی بدهیم.

توقیف شده ها

علیرضا گرانپایه | قطعاً بحث برانگیزترین نقطه کارنامه سازمان سینمایی در 4سال گذشته، تعداد بالای فیلم های توقیفی بوده است؛ فیلم هایی که پروانه نمایش گرفته اند، ولی به 
هر دلیلی نتوانسته اند رنگ پرده های سینما را به خود ببینند. حالا چند هفته ای می شود که به دستور وزیر ارشاد، شورایی برای حل مشکل این فیلم ها به وجود آمده است. اکران 
»مادر قلب اتمی« که این روزها بر روی پرده سینماست و توانسته با هر ترفندی توقیف خود را لغو کند، بهانه ای شد تا این هفته درمورد چند فیلم  در انتظار نمایش و توقیف شده 

سینمای ایران حرف بزنیم و با هم بررسی کنیم که دقیقاً علت اصلی عدم اکرانشان چیست و آیا می شود به رفع آن ها امید داشت؟ این را هم اضافه کنیم که تعداد فیلم های 
توقیف شده ازسوی سازمان سینمایی بیشتر از این حرف هاست، ولی خب ما تنها به چند فیلم از این فهرست اشاره می کنیم.

رفع توقیف؟ 

محمدحسـین لطیفی بعد از تماشـای فیلم گفتـه بود که حتی اگـر اصلاحات را بـه فیلم وارد 
کنیـم، بازهـم امکان اکـران برای ایـن فیلم وجـود نـدارد. همین موضـوع آب پاکـی را روی 
دسـت آقـای کارگـردان ریخته، ولی خب بعید اسـت کـه کاهانی بـه این راحتی  هـا بی خیال 

سـرمایه اش در فیلم شود.

رفع توقیف؟ 

به نظـر می رسـد خانـه پـدری بتوانـد بـه زودی از کمد توقیـف خارج شـود و اکـران عمومی 
هرچنـد محـدود را تجربه کند، ولـی خب کلاه گیـس بازیگـران خانم فیلم کاناپـه موضوعی 
نیسـت کـه بـه همین راحتـی قابل حل باشـد، چـون عیـاری گفته اسـت که بـه هیچ عنوان 

حاضـر به حـذف سـکانس های مربـوط بـه خانم ها نمی شـود.

رفع توقیف؟ 

به نظـر می رسـد، نزدیک تریـن فیلم به اکـران عمومـی، همین رسـتاخیز باشـد. درویش 
با سـازمان سـینمایی قول و قرارهایی گذاشـته تـا بتواند فیلم خـود را زودتـر اکران کند، 
پـس اگر محرم و صفر امسـال شـاهد حضور رسـتاخیز بر روی پرده سـینما بودیـد، اصلًا 

تعجب نکنیـد، چون شـرایط برای رفـع توقیف آن آماده اسـت.
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نگاهی به فیلم های اکران نشده سینمای ایران که دیر یا زود باید تکلیف شان مشخص شود



یک نفر نیسـت  دسـت  خـودش  را بگیـرد و برود 
بـه  ماقـات  خـدا. یک نفـر نیسـت  بیایـد و ایـن 
 سـکوت  ضخیـم  را پـس  بزنـد، یک نفـر نیسـت 

 تـوي  گـوش  ایـن  هـوس  بزند.
دنـدان  همـه  مانـده ،  خودبینـی  زیـر  لـذت  
همین روزها یکي  مي خواسـت  مـاه  را به خانه اش 
ا سـت  کـه  ببـرد! آسـمان  نگـران  سـتاره هایي 
 کوچیده انـد، آفتابگردان هـا سـرگیجه  گرفته اند 

پـي  خورشـید. ازبس کـه  گشـته اند 

اي  آغازترین  آغاز!
]اي کـه[  آفتاب  در بي دریغ ترین  تابـش / و ماه  در 
باشـکوه ترین  درخشـش / و روز در روشـن ترین 
 گسترش / و شب  در کاملترین  پوشش / و آسمان 
 در بلندتریـن  گـردش / و زمیـن  در بسـیط ترین 
 کُرنـش / و نفـس  در نیکوترین  آفرینـش / وامدار 
کرامـت  توسـت !/ مـا را سـرگردان  در فجورها و 
تقوي هـا مگذار/ در رسـتگاري  توفیق مـان  ده / و 
از پلیـدي  نومیدمـان  گـردان )1( با مـا مهربان تر 
بـاش  و بگـذار از حیرت  بـاز آییم ، آنـگاه  غیرت 
 بندگـي  خواهیم  یافت  و شـوقِ  سـتایش  تـو، ما را 
فـرا خواهـد گرفـت . پس  مـا را دیگر هراسـي  از 
آمـدن و  رفتـن  نخواهـد بـود و دسـت  در گردن  
تمـام  کوچه هـاي  زندگـي  خواهیـم   از  مـرگ  
گذشـت  و لبخندزنـان در آیینـه  روزگار خویش 
خواهیم  نگریسـت؛ آیینـه ای که زندگی ماسـت. 

راسـتی در زندگـی مـا سـهم دیگـران چه قـدر 
اسـت؟ دیگرانـی کـه به انـدازه  روح و جـان بـه 
مـا نزدیک انـد، دیگرانی کـه تنها به وقـت آب و 
نـان بـه یـاد می آوریم شـان، دیگرانی کـه دورتر 
حتـی، تنها به انـدازه  یک نام در خاطر شـلوغ مان 
جـا دارنـد! سـهم خـود مـا در ایـن جهـان چـه 
اندازه اسـت؟ کوچـک آیا، آن قدرکـه گاه حتی 
فرامـوش می شـویم کـه  و  فرامـوش می کنیـم 
هسـتیم، یـا بـزرگ آن قدرکـه جـز بـرای چهره 
خـود در آیینـه جهان جایـی برای دیگـران باقی 
جابه جـا  را  خـود  کمـی  کاش  نگذاشـته ایم؟ 
کنیـم، جلوتر یـا عقب تر فرقی نـدارد؛ جابه جایی 
بـه خـودی خـود کافـی اسـت تـا جـای واقعی و 
شایسـته  خـود را دقیق تـر پیـدا کنیـم. آن وقـت 
ممکـن اسـت دیگـران را هم ببینیم؛ آن هـا که از 
مـا بالاترنـد، آن ها کـه اگر نبودند ما هـم نبودیم، 
آن ها که اگر نباشـند ما هم نیسـتیم، و سـرانجام 
آن هـا کـه همـواره بوده انـد اما هرگز بودن شـان 
را درکنـار خودمـان احسـاس نکرده ایـم.  بیایید 
دسـت دل مـان را بگیریـم و به ماقـات خودمان 
برویـم، آنجـا نام های زیـادی منتظرمان هسـتند!

)1(برداشـتی شـاعرانه از آیـات 1تـا 9 سـوره 
شـمس

به ملاقات خودمان برویم
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همه مهمان هستیم )13(
رمضان، ماه مهمانی خداست. ماهی که همه مسلمانان جهان در آن مهمان هستند. نمــــا  هشــت
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ق آن سوی شهر قبه ای از نور دیده ام

صحن و سرای کیست که از دور دیده ام!؟
  دیگر چه احتیاج به نعلین و چوب دست!

موسیِ پابرهنه شدم؛ طور دیده ام
مشهد کجا و این دل ناپاک من کجا!؟

خود را شبیه وصله ناجور دیده ام
ـــذر می  کبوترانن
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. 

اگـر شـما هم به هدهـد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

اول: ماجرا از یک سفره آغاز شد، سفره بلندی که پهن شد... این 
را ماه از حاشیه گلدسته هایت به من گفت سفره بلندی به وسعت 

همه امیدواران، به اندازه همه مشتاقان، به قدر دلتنگی همه 
غریبان... آقای مهربانی 

قلبم سخت شده بود؛ معرفتم کم نور، و ارتفاع صبرم کوتاه... با 
این همه من هم دعوت شدم، من هم به آمدن پای این سفره، 

زانو به زانو نشستن کنار دوستان خدا و جرعه جرعه نوشیدن از 
کاسه های نور دعوت شدم... 

زیراکه این سفره سوای همه سفره هاست، این مهمانی با همه 
مهمانی های دنیا فرق می کند و قلب این میزبان مشتاق تر از همه 

میزبانان جهان است.... 

پنجم: در این شب های قشنگ که باران مرحمت خدا بر سر همه 
می بارد، به کاسه دلم نگاه می کنم که ظرفش کوچک است و 

اندازه اش محدود... که حرف های ناحساب، گناه های پی در پی و 
ناخوشی های دنیا، ترََکش داده اند و زمانه دودآلود کثیفش کرده 
است...  می نشینم در صحن آزادی ات رضاجان! به نیت آزادی...  
و کاسه دلم را به دست می گیرم...  این کاسه کوچک و مخدوش 

است، این قلب گرفته و محدود است، این ظرف باران می خواهد 
به وسعت دریا... 

خدای رضا، عقلم رضا داده است به ظرف کوچک قلبم، اما با دلم 
که دریا می خواهد چه کنم؟  دلم که ظرفی می طلبد اندازه دریا، 

دریایی که سیاهی اگر در آن افتد، گم می شود... ناپدید می شود.... 
در پاکیزگی آب ها، زلال می شود...  دلم شکستن می خواهد، 

خورد شدن، تکه تکه شدن، بشکن این کاسه را و ناپدید کن این 
ظرف محدود را، که دلم دریا شدن می خواهد...

ششم: من از هیچ کس نمی ترسم، من از آینه می ترسم.  چشم در 
چشم آینه شدن جرئت می خواهد؛ دلم گرفته است از خودم، از 

تمرین های کم جانم برای پرنده شدن، 
خوب می دانم پرندگی تمرین می طلبد، جسارت و تکرار... نه 

گفتن، نه شنیدن، نخواستن، من از هیچ کس نمی ترسم؛ من از 
خودم، از چشم در چشم خودم شدن می ترسم. از منی که در من 
است و نمی شکند و زانو نمی زند و خودش را رها نمی کند... پرنده 
بودن رهایی می طلبد، رهایی از خواستن، رهایی از نام، رهایی از 

ننگ... 

هفتم: دلم پرواز می خواهد، مثل کبوترهای این حرم دلم پرواز 
بی فکر می خواهد... مثل آینه های این حرم دلم تکه تکه شدن 

می خواهد، دلم بی ترس محو شدن در آینه نگاه خدا می خواهد... 

هشتم: راه می روم در میانه صحن ات و دلم گرم این مهمانی است. این شب ها که باید 
قدرشان دانسته شود. کاش قدر خودم را بدانم. قدر همه شب ها و روزهایی که بر سر 

سفره بندگی ات نشسته ام.
کاش پیمانه ام را بشناسم، اندازه ام را... و بزرگ شوم قدر صحن انقلابت و قلبم 
دگرگون شود و طلایی مثل ثانیه های حضور هر زائری در بی کرانگی حرمت... 

* هانیه سلامی راد. مربي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد

دوم: هیچ کس نمی تواند بگوید گناهکاران پای این سفره نیایند، 
این سفره آلوده می شود... هیچ کس نمی تواند بگوید تاریکدلان در 
صبح نفس نکشند، صبح سیاه می شود... این سفره به ذات پاکیزه 
است و پاکیزه می کند هرکس به عشق و ادب و اشتیاق از آن لقمه 
برمی دارد... پای این سفره جا برای همه هست و معجزه این سفره 

به همین است...

سوم: آسمان این شب ها حال عجیبی دارد؛ آسمان حَرَمت در این 
شب ها که دل ها به تواضع بیشتری در صحن ات گام برمی دارند 
و صورت زائرانت بوی خوب خدا می دهد. کاش در این شب ها، 

میان این میل شدید که در قلبم برای خوب تر شدن می تپد، یاد 
بگیرم همه آدم ها را با مجموعه افکار و اعمال و شیوه های مختلف 

زندگی شان همان طورکه هستند دوست بدارم و بپذیرم. 
باید در همین رمضان، در همین شب های باقی مانده با خودم عهد 

کنم؛ قضاوت را به تو بسپارم و دیگران را نقد نکنم؛ که اگر میلم 
به درست تر شدن دوستم، برادرم و همکارم است؛ چه بهتر که در 
عملم، صلاح را ترویج دهم. مهربان ترین کمکم کن، که عملم برای 

دینم، بهترین مبلغ باشد. 

چهارم: می دانم، در این روزهای بلند، دهان بستنم از آب و نان و طعام قطعاً هدفی بلندتر دارد. 
قطعاً باید این زبان نرم تر بچرخد، باید این کلمات صیقلی تر شود و دندانه های تیزی نداشته باشد 

تا گوشه های روح هیچ کسی را نخراشد. بارها شنیده ام که از همین عضو کوچک ناپیدا چه قلب ها 
که نشکسته و چه اندوه ها که در دل ها خیز برنداشته است. 

باید این زبان روزه خشم بگیرد، روزه ناسزا، و هرگز افطار نکند به قهر، افطار نکند به دشمنی، 
افطار نکند به کنایه... در این روزهای بلند که دهان می بندیم از آب و نان و طعام، کاش از درشت 

گفتن کلمات و کنایه زدن روزه بگیریم و زبان جز به مهر در دهان نگردانیم.
مدد ز غیر تو ننگ است، یا رضا مددی... 
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